
 

 

  اسطورة جمشيد و اساطير ديگر ملل
  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران) "االله هادي روح

    و ادبيات فارسي دانشگاه تهران) (دانشجوي دكتري زبان عادله رحماني
  

  چكيده
شـماري  ترين شاه در روايات ملّي ايران است كـه   ، باشكوهشاهنامهفرزند تهمورث در  ،جمشيد
انـد.   گيـري تمـدن ايـران در دورة وي بـه وقـوع پيوسـته       شـكل  مربوط بهحوادث ترين  از مهم
جمكـرد و عبـور از اسـطورة     از جمله ساختن ورِ ،ها و روايات پيرامون اسطورة جمشيد داستان

توفان، توان شفابخشي و حيات دوباره به عنوان خداي سـرزمين مردگـان، بـه آسـمان رفـتن و      
هاي ديگر ملل دور و نزديك جهـان دارد   ها و روايت هايي با داستان ارتباط با خورشيد، شباهت

است. در اين  نشده ها انجام كه تاكنون بررسي مستقل و جامعي دربارة دليل و ريشة اين شباهت
ساير ملل و ميان پس از مروري بر اسطورة هندوايراني جمشيد، به نقل روايات مشابه در  ،مقاله

اسـطورة جمشـيد    ،در بسـياري از مـوارد   ،كـه  نتيجـه آن  .شـود  يكديگر پرداخته مي برتأثير آنها 
هـاي   نيز آرمـان  يموارد بوده است و در يهاي باستان تمدنديگر سازي در  الگويي براي اسطوره

  است. هاي مشابه منجر شده يا وجود كهن الگوها به خلق قهرمان مشترك بشر
  

 الگو كهن ،تمدن باستان ،اسطوره ،جمشيد :ها هكليدواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. rhadi@ut.ac.ir ول)ئ(نويسندة مس  
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  مقدمه
بـر   اسـت. بنـا   شاهنامههاي  ترين شاهان و شخصيت ترين و مشهور يكي از مهمجمشيد 

جمشيد در كنار كيكاووس، فريـدون و   ،مينوي خردمانند  ،(=پهلوي) متون فارسي ميانه
گرشاسب از معدود كساني است كه قـرار بـود جـاودان باشـند امـا اهـريمن ايشـان را        

 مينـوي خـرد  ( شوند زنند و ميرا مي خردي، دست به گناه مي از سر بي ،فريبد و ايشان مي
74-75(. 

بـود    ديانپيشدا ةشهريار سلسل  و چهارمين  فرزند تهمورث  گزارش فردوسي، جم  به
و   و ديـوان   فرمـانروايي او، مـردم    هنگام  پدر بر تخت شاهي نشست. به  از مرگ  پس  كه

 موبدي را نيـز بـر  مقام ديني و هبري بودند و او ر  فرمانبردارش  ْو ديگر موجودات  پريان
  از آنكرد و   را نرم  كياني، آهن  مدد فرّه  پادشاهي، به  نخست  سال  . در پنجاه داشت  عهده
به ياري پروردگـار بـر ايـن     )ع(كه در قرآن آمده است داوود  چنان ؛ هم افزار ساخت رزم

و   سـاخت   و خز جامه  و ابريشم  ، از كتان دوم  سال  در پنجاه .)10(سبأ/ مهم دست يافت
اجتمـاعي را برقـرار    ةچهارگان  . سپس طبقات آموخت  مردم  را به  و بافتن  و تافتن  رشتن

 (=جنگجويـان)، بسـوديان   (=آذربـان)، نيسـاريان   ه عبـارت بودنـد از: كاتوزيـان   كرد ك ـ
كنند و   را گل  و خاك  تا آب  را واداشت  (=صنعتگران). ديوان (=كشتكاران)، اهنوخوشي

 نگونـاگو   خارا جواهرات  بسازند. سپس از سنگ  و ايوان  و كاخ  ديوار بنا نهند و گرمابه
د. بسـياري از عطرهـا از دسـتاوردهاي    كـر   و زر استخراج  سيم و  و بيجاده  ياقوت  چون
  هرگـاه   كـه   سـاخت   و تختـي جواهرنشـان    آموخـت   مـردم   به  . پزشكي و طبابت اوست

در روزگـار  « .)44-41 فردوسيبردند ( مي  را از هامون به گردون  ، ديوها آن خواست مي
خدمت آدميان بودند. گيتـي پـر از    وار در جمشيد جهان آرام و شادكام بود و ديوان بنده

  بار كـه   نخستين .)17  (يارشاطر »نواي شادي بود و يزدان راهنما و آموزندة جمشيد بود
  روز را كـه   درخشـيد، آن  خورشـيد مـي    چـون   ديدنـد كـه    او را در آسـمان   تخت  مردم

 ـ  مـاه   شتي) از فروردينتدر گاهشماري زر  روز هر ماه  (=نخستين هرمزدروز   ود جشـن ب
از   ) و فـارغ  مرگ (=بي انوشه  در پادشاهي او سيصد سال  گرفتند و نوروز خواندند. مردم

و ناسپاسي آغـاز كـرد و     غرور و تكبر او را فراگرفت  كه زندگي كردند تا اين  و الم  رنج
). پس 287 (مالمير و شكستگي اسطورة جمشيد اتفاق افتاد  از او بگسست  ، فرّه در نتيجه



 جمشيد و اساطير ديگر ملل ةاسطور   ă/ü 124ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

روزي   كـه  متواري شد تـا ايـن    سال پادشاهي رسيد. جمشيد صد  به تازي  ضحاك  او، از
 .)52 (فردوسي كرد  نيم دو  به  و با اره  يافت  را در درياي چين او  ضحاك

، او خـداي مـرگ و پادشـاه سـرزمين      در تمام متون هندي كه از جمشيد سخن رفته
او پسـر   .اسـت  آورده شـده  3و يمـه  2جمشـيد بـا نـام يـم     1ريگ ودامردگان است. در 

هـاي   كـوه  بسـياري از سلسـله   ازو فرمانرواي كشور ارواحِ مردگان است كه  4ويوسونت
سـخن   5وداهـا در  .)353 ودا ريگ( نظر دارد و مسافران را تحتاست نيرومند گذر كرده 

 كه در نگاه بعضـي  ،آيد و دليل اين وصلت ، مي6يمي از افسانة ازدواج يمه و خواهرش،
است كه شايد در هند باستان چنين ازدواجي مـذموم    اين ،نمايد طبيعي و عجيب مي غير

 اسـت   نبوده يا مخصوص عموم مردم نبوده و بعدها حالت غيرطبيعـي بـه خـود گرفتـه    
سن نخسـتين زوج بشـري و پـدر و مـادر      اين دو كه به اعتقاد كريستن .)563 7(دومزيل

از اسلام از يكـديگر   پس) در منابع فارسي 286 نس (كريستن جهانيان در اساطير هستند
خـواهر   ،در منـابع پهلـوي  . آيد شوند و ديگر نامي از خواهر همزاد جمشيد نمي جدا مي

  .)84 (فرنبغ دادگي است آمده 10يا يمگ 9، يميگ8همزاد جم به نام جمگ
، خـداي آتـش، دوسـتي    11خورشيد با يمه ارتباط دارد و بين جمشيد و اگني وداهادر 

نـام   13كننـد سـاراميه   هايي كه جمشيد را همراهي مـي  سگ .)172 12(مكدونل رقرار استب
بـوم   .)152 (همان توان يافت ارتباط مي ،15آور ايندره ، پيام14دارند كه ميان اين دو و سارامه

سـم دارد و پيـك مـرگ     طلا و آهنين او اسب چشم .(همانجا) آوران جمشيدند و كبوتر پيام
داننـد   يحتي خواب را نيز قلمرو خداي مرگ م .)34 يابد (آموزگار است و راه مرگ را مي

  .)62- 60(انعام/ كه يادآور بيان قرآنيِ خروج روح از بدن در هنگام خواب است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rigveda 
2. Yam 
3. Yama 
4. Viwasvant 
5 Vedas 
6. Yami 
7. Dumezil 
8. Jamag 
9. Yamig 
10. Yamag 
11. Agni 
12. Makdonell 
13. Saramya 
14. Sarama 
15. Indra 
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جم در متون هندي خدايي مقتدر است كه اختيارات بسياري در بـرآوردن حاجـات،   
توانـايي زنـده    ،تـر  مهمو از همه  ،دهي، افزايش طول عمر مردمان پذيرش قرباني، بركت

  .)134 و 86 مهابهاراتا( كردن مردگان دارد

ين فشرد، ي، اولين كسي كه هوم را مطابق آ1جمشيد پسر ويونگهان ،در متون زرتشتي
 ؛)416 (دوسـتخواه  هـاي نيكوسـت   اي درخشنده چـون خورشـيد و داراي رمـه    هبا چهر

كند و  ورامزدا همپرسگي ميكه با اهاست نخستين كسي  مطابق متون اوستايي و پهلوي،
شود  شهرياري بر روي زمين مي ،كند و در عوض پيشنهاد پيامبري از سوي وي را رد مي

بدون سـرما و   ،آفريند است، عصر طلايي مي كه به ياري ايزداني كه برايشان قرباني كرده
كنـد و بـه    دريافت مـي  مزداگرما و پيري و مرگ. وي حلقه و شمشير زرنشاني از اهورا

دهد براي جاي دادن آفريدگاني كـه در عصـر    كمك آنها زمين را سه مرتبه گسترش مي
فرّ جمشيد را يـاريگر   ،متوناز برخي  .)80-75 (دارمستتر به فزوني هستند مرگي رو بي

  .)26 دينكرد سوماند ( وي در گسترش زمين و ساير خدمات او دانسته
نيكـوترين مـردان روزگـار،     سال پادشاهي در كسوت 1000تا  616پس از  ،جمشيد

شود كه باعث جدا شدن فرّه است. در مورد جدا شدن فـرّه از جمشـيد    دچار گناهي مي
او در سه مرحله به ايزد مهر و گرشاسـب و فريـدون    هآمده است كه فرّ زامياد يشتدر 

آتش آذرخوره، كه توسـط جمشـيد بـه خـوارزم      ،بندهشبر  بنا .)188 (پورداوود رسيد
   .)91 (فرنبغ دادگي جمشيد به دست ضحاك افتد هبود، اجازه نداد فرّ نشانده شده

 ،)75 مينـوي خـرد  ( خردي به اقوال متعدد، از سر بي ،گناهي كه جمشيد مرتكب شد
 ثعـالبي ؛ 45 (فردوسـي  ) و غـرور 121 بلعمي؛ 37 گرديزي؛ 121 (مقدسي طغيان و كفر

) چـه  349 (ساسـانفر  اشـد خـواري بـه مردمـان ب    ) بود؛ اين گناه چه آموزش گوشت17
 پيـامبري وي پيشـنهاد  ) يا خـوار شـمردن اهـورامزدا در رد    23 مينوي خرد( گويي دروغ

بختـي   ) باعث نگون57 (ابن مسكويه گذراني ) يا ستم بر مردمان و خوش25 (دوستخواه
سـال   صـد در نهايت نيز پس از  .)75 شود و از دست دادن جاودانگي (دوستخواه او مي

  .)493 (همان شود نيم مي يا به دستورش، با اره دو ،ك به دست ويفرار از ضحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Viwangahan 
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و كه بـه عنـوان   اروان شرمسار  .انجامد گناه جمشيد به توبه مي ،بر طبق متون پهلوي
شود،  شكوهمندترين مردمان زمان حياتش به مجلس اهورامزدا و امشاسپندان احضار مي

كنـد و   ي فرمان اهورامزدا دعـوت مـي  در مقابل زرتشت به گناهش اقرار و او را به اجرا
صـد   ؛85(ميرفخرايي شود مي 1فرمانرواي هميستگانخودش اش پذيرفته و  بنابراين توبه

  .)100 2در بندهشدر نثر و صد 

  پيشينة پژوهش
سـعيد در   اسـت. جـواد برومنـد    بسيار به شخصيت جمشيد پرداختـه شـده   ،پيش از اين

، جمشـيد و مـرگ، و جمشـيد و اسـطورة     هاي خود به رابطة جمشيد و خورشـيد  مقاله
موية جم و خاندان است. جلال متيني در چند مقاله و در كتاب  پرومتة يوناني نظر كرده

اسـت.   پرستي در خاندان وي و پايان زندگي او پرداخته به زندگي جمشيد، يزدان رستم
هـاي   لهاسطورة جمشيد را در مقا هاي ويژگيشهر و نيز پروين فاتحي  حميدرضا اسلامي

داسـتان  «و » جم«هاي  دو مقالة ارزشمند به نام اند. ژاله آموزگار نيز خويش بررسي كرده
كه به بررسـي نـام، نسـب، شخصـيت     دارد » و سابقة آن در اساطير هند شاهنامهجم در 

پردازد و تغييرات شخصيت وي را در گذر از اساطير به  اساطيري و حماسي جمشيد مي
جاي خالي كاري در باب مقايسة شخصيت جمشـيد   ،ر اين مياندهد. د حماسه نشان مي

شد. در اين مقاله كـه   احساس مي هابا اساطير مشابه در ملل ديگر و ميزان تأثير و تأثر آن
 يهـايي كـه داراي اشـتراكات    است، اسطوره براي پاسخگويي به اين ضرورت فراهم شده

اسـت تـا    تـلاش شـده  تطبيقي  اي مقايسهاز طريق و  شوند ميبا جمشيد هستند بررسي 
  ها استخراج و واشكافي شود. تبادل و توارد افكار ميان ملت

  النهرين اساطير بين
است و نيمه خـدا   4سون در اساطير بين النهرين، گيلگمش كه فرزند الهه نين: 3گيلگمش

در حماسـة گـيلگمش    .اسـت  1شود سازندة ديوارهاي اطراف شهر اوروك محسوب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hamestagan 
2. Saddar Nasr and Saddar Bundehesh 
3. Gilgamesh 
4. Ninsun 
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اطلاعـات مربـوط بـه پـيش از روزهـاي توفـان را بـه دسـت آورد و          آمده است كه او
اي ثبـت كـرد و سـپس احـداث      هايي را كه در راه جاودانگي كشيده بـود بـر كتيبـه    رنج

-51 كـال  ، را به پايان رساند (مك2ديوارهاي شهر اوروك و معبد آن، جايگاه الهة ايشتر
توسـط اهـورامزدا   به است كه اين ويژگي گيلگمش قابل تطبيق با اسطورة جمشيد  .)52

  باخبر شد و به دستور وي به ساخت ورِ جمكرد پرداخت. 3از وقوع توفان ملكوس
 ـ  سـراغ موجـودي بـه نـام اوت    بـه  مرگـي   گيلگمش براي دست يافتن بـه راز بـي  

گيلگمش در حيرت است كه چگونـه   .رفت كه به جاودانگي دست يافته بود 4تيم پيش نه
كه شـبيه يكديگرنـد، يكـي ميراسـت و ديگـري       ،تيم پيش نه ـ  درمقايسة خودش و اوت

خدايان تصميم گرفتند «دهد:  تيم پاسخ وي را با داستان توفان مي پيش نه ـ  جاودان. اوت
گـذارد و   است كه مقام و مرتبه را زير پا مـي  5توفان بزرگي بر انسان نازل كنند؛ فقط ائا

 »زد.سا تيم را از وقوع فاجعه مطلع مي پيش نه ـ اوت

تيم قايق را بـا همـان محاسـبات     پيش نه ـ  آموزد و اوت ائا به وي ساختن قايق را مي
كند. همچنـين   هاي همة چيزهاي زنده پر مي سازد و آن را با طلا و نقره و تخم دقيق مي

 بـرد  داخـل قـايق مـي   بـه  تمام دوستان و خويشان، حيوانات و انواع افزارمنـدان را نيـز   
داستان كه يادآور ماجراي ساخت كشتي به فرمان پروردگار براي  اين .)66-64  كال (مك

) همانند داستان توفان 43هود/ ؛26(نوح/ و يارانش از توفان بزرگ است )ع(رهايي نوح 
دهي از ماجراي توفان، طريقة سـاخت ور را بـه    پس از بيم ،ملكوس است كه اهورامزدا

م موجـودات، برتـرين نژادهـا و    دهـد كـه از تمـا    آموزد و به وي فرمان مـي  جمشيد مي
 سازد. آن ترين را وارد عيب بي

كنـد   تيم براي اطلاع از پايان توفان يك كبوتر و يك چلچله را رها مي پيش نه ـ  اوت
كنـد كـه    را رها مـي  يبعد كلاغ. دفعة توفان ادامه دارد شود معلوم مي گردند و كه باز مي
تـيم   پـيش  نـه  ـ  ) كبـوتر اوت 67 كال (مك گردد و اين به معني اتمام توفان است باز نمي

  .)152 دونل (مك شود آور وي محسوب مي مشابه كبوتر جمشيد است كه پيام

                                                                                                                                            
1. Uruk 
2. Ister 
3. Melkos 
4. Ut-Napishtim 
5. Ea 
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همچنـان   ،)67 (مك كـال  كنند و و همسرش را ناميرا مياخدايان  ،پس از اين ماجرا
  .)75 مينوي خرد( بود هكرداز آلوده شدن به گناه، ناميرا  پيش، را جمشيداهورامزدا كه 
 : او بايـد دهد براي رسـيدن بـه جـاودانگي    تيم به گيلگمش آزموني مي پيش نه -وتا

 مانـد  ناكـام مـي  اما گـيلگمش   .شش شب و هفت روز، به اندازة روزهاي توفان، نخوابد
گيلگمش در آزمون جاودانگي نيز يادآور زماني است كه جمشـيد   ناكامي .)67 كال (مك

 شود. و ميرا مي دهد مياز دست  صفت جاودانگي را شغفلت و گناه دليلبه 

، وقتـي گـيلگمش خـود را    2بـر غـول خومببـه    1پس از پيروزي گيلگمش و انكيـدو 
شـود و او را بـه    مـي او كند، الهة ايشتر عاشـق   و لباس و حمايل زيبا بر تن مي شويد مي

نزد من بيا گيلگمش و معشوق من باش؛ موهبت نطفة خود را به « خواند: سوي خود مي
اما گيلگمش تسليم وسوسـة   »تواني شويِ من باشي و من زن تو... ي دار! تو ميمن ارزان
ايـن   .)58 و 57 (همـان  پـردازد  و مـي اشود و به شرح سرنوشت عشاق پيشين  الهه نمي

وگوي ميان او و گيلگمش يـادآور درخواسـت ازدواج    عشق و درخواست ايشتر و گفت
 شـود  رو مـي  ز يمي با انكار يمـه روبـه  يمي از يمه در اساطير هندي است كه در آنجا ني

  .)502-497 ودا ريگ(
كـه راز خـدايان    ،و گيـاه جـواني را  اتيم،  پيش نه ـ  در بازگشت گيلگمش از نزد اوت

چينـد و بـه    گيلگمش آن گياه را از اعمـاق دريـا مـي    .كند به گيلگمش معرفي مي ،است
حال آبتنـي در آب  كند اما پس از سه روز، وقتي گيلگمش در  سمت اوروك حركت مي

 .)68 كـال  بـرد (مـك   كند و آن را با خود مي خنك است، ماري بوي گياه را احساس مي
قياس است كه حيـات   اين ماجرا نيز با داستان ضحاك ماردوش در اسطورة جمشيد قابل

  .)52 (فردوسي جمشيد را از وي ستاند
ورشـيد و در  يكي ديگر از اساطير بين النهرين مردوك اسـت كـه ايـزد خ   : 3مردوك

و غولي به نام تيامـت را كشـت و از خـون او    . اهمة كارهايش يكي از ايزدان نور است
و ارتبـاط ميـان جمشـيد و    اايـن رفتـار    .)229-224 نررنخستين انسان را پديد آورد (وا

خورشيد و نيز شخصيت جمشيد به عنوان سركردة انسانها و نخستين شهريار را بـه يـاد   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Enkidu 
2. Kumbaba 
3. Marduk 
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) و جمشـيد در  190 (همـان  انـد  ردوك را داراي توان جادو دانسـته آورد. به علاوه م مي
كنـد   نـيم مـي   مردوك تيامـت را بـه دو   .)227 (بهار توانايي جادو داردنيز اساطير ايران 

هتي است با شيوة قتل جمشيد به دسـت ضـحاك در اسـاطير    ااين هم شب .)78 كال (مك
  ايراني.

  اساطير مصر باستان
ـ   اوزيـريس خـداي سـرزمين مردگـان اسـت كـه خـواهر        ،در اساطير مصر: 1اوزيريس

و همان كسـي اسـت كـه ارواح را بـه جهـان مردگـان در       ا .دارد 2همسري به نام ايزيس
كند. اوزيريس را خداي مرگ و همسـرش را ملكـة سـرزمين     سرزمين غرب هدايت مي

 ـ  غرب گويند. اين درست يادآور يم و يمي است كه در اساطير هند و ايرانـي، خـواهر  
را شود. اوزيـريس و ايـزيس جوامـع بشـري      همسر هستند و يم خداي مرگ ناميده مي

گونه  هماندادند، و كاشت گندم و جو و درختان ميوه را به مردم آموزش  متمدن كردند
بندي كرد و بـه تـأمين    كه جمشيد واضع تمدن بشري بود و مردم را به چهار دسته طبقه

  خوراك و پوشاك بشر همت گماشت.
جمشـيد   .)239 3(ديـويس  وزيريس كسي بود كه تهية شراب را به مردمان آموختا
) و اين نكتة مشترك ديگري ميان او و اوزيريس 518 (ميرخواند مخترع شراب است نيز

  است.
ايـن   .)167 (وارنـر  گـردد  شود و از نو زنده مي اوزيريس قهرماني است كه كشته مي

شدن و نيز با توانـايي زنـده    شيد پس از ميرانكته قابل تطبيق است با بخشيده شدن جم
  به عنوان فرمانرواي سرزمين مردگان. اوكردن مردگان توسط 

هايي با جمشيد دارند نظير  و ايزيس، فرزند و همسر اوزيريس، نيز همانندي 4هورس
و اوزيـريس  دشـمن  كه را،  5دانند و غولي به نام ست اين كه او را با خورشيد مرتبط مي

اي كشيده و چشـماني بـادامي تصـوير     به شكل انساني با سر حيوان و پوزه ،ودبقاتل او 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Osiris 
2. Isis 
3. Davis 
4. Horus 
5. Set 
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ايـزيس كـه مـادر هـورس بـود پـس از مـرگ اوزيـريس بـه           ،اند. از سوي ديگـر  كرده
جوي وي برآمد و مصريان طغيان رودخانة نيل را در تابستان به موفقيت ايزيس و جست

دانند كه اين اتفـاق   مرتبط مي در يافتن اجزاي جسد اوزيريس و بازگشت وي به حيات
دهد. بايد اضـافه كـرد كـه گـاو حيـوان مقـدس        درست پيش از طلوع خورشيد رخ مي

  .)175 و 167 ايزيس است (همان
 :تـوان بـه اسـطورة جمشـيد رسـيد      از انطباق اين سه ايـزد مصـري مـي    ،در مجموع

 ،يـريس فرزنـد اوز  ،شود و دشمن هورس اوزيريس به دست غولي به نام ست كشته مي
يابـد و در طلـوع    گردد كه مرتبط با خورشيد است. ايـزيس جسـد اوزيـريس را مـي     مي

منطبق است با قتل جمشـيد بـه دسـت     گرداند. اينها دقيقاً و را به حيات بازمياخورشيد 
 وجـود جمشـيد دشـمن اسـت. طبـق اسـاطير،        اژدهايي به نام ضحاك، كه با خورشـيد
ه فرمـانروايي هميسـتگان و قـدرت بازگردانـدن     جمشيد پس از توبه از اشتباه خويش ب

دهـد كـه    اين حيـات مجـدد توسـط جمشـيد رخ مـي      .يابد مردگان به حيات دست مي
گونه كه اوزيريس زمان طلوع خورشيد به حيـات بـاز    همان ،اي از خورشيد است جلوه
رمـه كـه    آن هم توسط ايزيسي كه حامي گاو است و يـادآور جمشـيد خـوب    ،گردد مي

  .)243 (پورداوود شود محسوب مي حامي گاو
 فرمانرواي جهان زيرزمين در اساطير مصر للـوانيس نـام دارد كـه ظـاهراً    : 1للوانيس

با ايزدبانوي خورشيد در  ،همتاي ايزد خورشيد بر روي زمين است و مطابق برخي متون
اطير مطابق جمشيد در اس ـ اين دقيقاً .)207 (وارنر شود ، يكي تصور مي3، ارينا2قوم حتّي

اي خورشـيدوش دارد و   هند و ايران است كه فرمانرواي جهان مردگـان اسـت و چهـره   
  .)227 (بهار شود همتاي ايزد مهر بر روي زمين محسوب مي

  اساطير مكزيك
اي به نام امه تكـوتلي بودنـد كـه بـه معنـاي دو       ها معتقد به ابَرآفريننده1آزتك: 4تكوتلي

هـاي   هـا آتشـدان   بيشـتر مكزيكـي   ،از طرف ديگرمرد و زني توأمان.  ،خداوندگار است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lelwanis 
2. Hatti 
3. Erina 
4. Tecuhtli 
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اين اعتقـادات يـادآور    .)121 (وارنر دانستند ترين ايزدان مي شان را معبد كهن درون خانه
  جم و جمك به عنوان نخستين زوج بشر و ارتباط جم با خورشيد و آتش است.

سـت،  گونه كه آتشدان هر خانه نمـاد حيـات زمينـي ا    ها معتقد بودند همان مكزيكي
آتـش در   .شـوند  ترين منطقة كيهـان وارد آتـش مـي    ارواح مردگان نيز سرانجام در پايين

آوران جمشيد است و آگني به عنوان پيك براي جمشيد در جهان مردگـان   از پيام وداها
  آورد. آتش مي

خورشيد به عنوان سرچشمة شكوه و درخشش بـراي حيـات    ،ها در اعتقاد مكزيكي
جمشيد نيز در سـرزمين مردگـان از مردمـان     .)123 (همان استخويش نيازمند قرباني 

  .)239 دومزيل ؛29 (آموزگار كند روي زمين قرباني دريافت مي

  فعلي) ةشامات (سورياساطير 
رود. وقتي خـداي بـاد و    در اساطير سوريه از خداي مرگ با نام موت سخن مي: 2موت

رود و تسليم مـرگ   رون حلق موت ميماند، به د ، در غلبه بر موت ناتوان مي3باران، بعل
نشاند اما  را بر تخت مي 5نشيند و پس از او آتهتارت به سوگ بعل مي 4شود. ال سنت مي

جـوي  و ، بـه جسـت  6شود و همسر بعل، ايزدبانو آنات در زمان وي خشكسالي ايجاد مي
به زمين كند و بعل را از جهان زيرين  آيد. آنات موت را با شمشير به دونيم مي بعل برمي

  .)196 گيرد (وارنر سالي فرا مي گرداند و دوباره زمين را طراوت و آب بازمي
مقايسه با جمشيد است كه در اساطير ايران و هند خـداي مـرگ    موت در اينجا قابل

شود و جمشيد هم در  با بعل كه خداي باد و باران است مرتبط ميهمچنين  موت .است
علاوه بر قـبض   ،همچنين بعل .)188 (پورداوود ن استاساطير ايران موكل بر باد و بارا

طور كـه جمشـيد    همان ،گردد توسط موت، به وسيلة همو به حيات بازميبه روح شدن 
گرفتن روان موجودات و نيز زنده كـردن مردگـان را دارد.    در مقام خداي مرگ تواناييِ

                                                                                                                                            
1. Aztec 
2. Maut 
3. Baal 
4. El Sent 
5. Atheatart 
6. Anat 
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كه ضـحاك   كند چنان م ميني بينيم كه موت را با شمشير به دو آنات را مي ،علاوه بر اينها
  جمشيد را.

  اساطير چين
اولين زوج بشري يانگ و يين نـام دارنـد؛ ايـن دو كـه      ،در اساطير چين :2و يين 1يانگ

شـوند: يانـگ مظهـر روشـني،      هاي متضاد هسـتي را شـامل مـي    مكمل يكديگرند نقش
خورشيد، آتش، گرمـا، روز، تابسـتان، تولـد، حركـت و نظـاير آن اسـت و يـين مظهـر         

 .)4-1 3شـي و پريسـت   شنگ (هوي تاريكي، ماه، آب، سرما، مرگ و سكون و مانند آن
 ،توان با يم و يمي در سانسكريت و جم و جمك ايراني مقايسه كـرد  يانگ و يين را مي

شوند. همچنـين ارتبـاطي    هايي كه به عنوان اولين زوج بشري معرفي مي همسر ـ  خواهر
ست كه قابل مقايسه با ارتباط جمشيد و خورشيد ميان يانگ و خورشيد و آتش برقرار ا

از شكل يانگ خورشيدي اسـت كـه    نمادين،و رابطة جم و آگني و آتش است. در نگاه 
  .)3 (همان كنندة انرژي است كند و يين دريافت انرژي متصاعد ميخود 

به عنوان نمادهاي تولد و مرگ، يـادآور خصـلت جمشـيد هسـتند بـه       ،يانگ و يين
هاي موجودات را به حيـات مجـدد    ي كه توانايي گرفتن و بازگرداندن روانعنوان خداي

  دارد.

  اساطير برزيل
قهرمـاني اسـت كـه يـادآور شخصـيت       نيمـه  ـ خدا در اساطير برزيل، مائيرا نيمه :4مائيرا
آنچـه در جهـان هسـتي بـود نظـم      به مائيرا  .خدايي جمشيد در اساطير ايراني است نيمه

نظــام اجتمــاعي را بــراي  اومردمــان قابــل حيــات ســاخت.  ن را بــرايجهــابخشــيد و 
هاي زندگي را به مردمانش آموخـت   پوستان به ارمغان آورد، نظير جمشيد كه شيوه سرخ

بندي اجتماعي را ايجاد كرد. مائيرا نيز چون جمشيد با خورشيد و نيـز بـا جهـان     و طبقه
همان كساني كـه بـه ايشـان    به اين صورت كه وقتي مائيرا به دست  ،زيرين ارتباط دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yang 
2. Yen 
3. Huisheng Xie & Preast 
4. Maira 
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محبت كرده بود كشته شد، برادرش قاتل را تا سرزمين زيرزميني يوزپلنگان دنبال كرد و 
كلاه پردار تصـويري از   .يني پردار بود كشتيرئيس قبيله را كه در حال پوشيدن لباس آ

بـه   دخورشيد است و منزل قهرمان در مشرق نزد خورشيد است كه هنگام غـروب باي ـ 
  .)128 و 127(وارنر  يرين وارد شودجهان ز

  امريكاپوستان  سرخاساطير 
زيسـتند معتقدنـد نخسـتين     پوستان آلگن كين كه در كانـادا مـي   قبيلة سرخ :1چي پياپوز

: 3چاكه كناپوك ،: نگهدار بشريت2هاي نانابوزو دختر بشري چهار پسر به دنيا آورد به نام
 چي پياپوز: نگهبـان سـرزمين مردگـان    ،ل: جادوگر و نگهبان شما4وابوسو ،سازندة آتش

 .)142-141(وارنر 

 :و در اسـاطير ايـران هسـتند: كيـومرث     شـاهنامه تن يادآور پيشـداديان در   اين چهار
 :طهمورث ديوبنـد  ،)30 (همان شف آتشاك :هوشنگ ،)21 (فردوسي كدخداي جهانيان
يـرد و نگهبـان   م خداي مرگ. چي پياپوز كه مـي  :جمشيد ،)37 (همان داراي توان جادو

 دليـل بـه   ،شـدن  شود خصلتي منطبق با جمشيد دارد كه پس از ميرا سرزمين مردگان مي
 د.كن عفو و فرمانرواي هميستگان مياهورامزدا او را گناه و پشيماني از عملكرد خويش، 

  

  اساطير يونان
 (پينسـنت  هـا  كشف آلات موسيقي و پشـتيباني رمـه   دليلهرمس يوناني نيز به  :5هرمس

) قابل قياس با جمشيد است كه يكي از اختراعاتش موسيقي است و در اساطير ايران 50
  اند. رمه خوانده وي را جمشيد خوب ها يشتحامي گوسفندان است و در 

اشتراك ديگر ميان هرمس و جمشيد اين است كه هرمس يونـاني را راهنمـاي    نقطة
 (همـان  رانـد  به ديار مردگان مي ها را عصايش روان بادانند كه  ارواح به جهان زيرين مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chipiapoos 
2. Nanabozo 
3. Chakekenapok 
4. Wabosso 
5. Hermes 
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گونه كه تصوير يم در اساطير هند همراه با كمندي در دست است كـه بـا آن    همان ،)51
 .)27 كند (آموزگار ها را به جهان زيرين هدايت مي روان

 .)55(لنسـلين گـرين    هرمس دو كلاغ دارد و قادر است مردگان را به سـخن وادارد 
علاوه جم  به .آورانش هستند وم و كبوتري است كه پيامجم نيز در اساطير هند صاحب ب

  همانند هرمس قادر است مردگان را زنده كند و به سخن آورد.
، واپرومتئوس يوناني از بسياري جهات قابل تطبيق بـا جمشـيد اسـت.     :1پرومتئوس

طرز زندگي و تكلم و نوشتن را بـه   جمشيد در اساطير ايران، اولين كسي است كه مانند
كـاري و   و طرز پختن غـذاها، ذوب كـردن آهـن و چكـش    اهمچنين  .دم آموزش دادمر

هـا را بـه    پرومتئوس خلاصة همة فنون و حرفه .تبديل آن به شمشير را به مردم آموخت
  .)49-48 (همان گران آموزش داد كارگران و صنعت

در  وقتي زئوس از اهداي آتش به مردمان توسط پرومتئوس آگاه شد دستور داد او را
كوه قاف به زنجير كشند و هر روز عقابي جگر وي را بيرون كشد و بـراي تكـرار ايـن    

اين نيز يادآور روايتي است كه  .)50 (همان شكنجه در روز بعد باز جگر او ساخته شود
ضحاك پيكر جمشيد را در برابر درندگان افكنـد تـا بـا چنـگ و دنـدان او را بدرنـد و       

 .)17 (ثعالبي بخورند

 ي، اسطورة ديگري است كه نكـات مشـترك  3فرزند زئوس ،ديونيسوس :2وسديونيس
. او كسـي اسـت كـه توانسـته بـود طـرز سـاختن شـراب را از         داردبا اسطورة جمشيد 

روييد كشف كند و راهي دور دنيا شد تا روش پـرورش   مي 4انگورهايي كه بر كوه نوسا
همچنـين   .)81-80 گـرين (لنسـلين   انگور و طرز ساختن شراب را به مردمـان بيـاموزد  

كـه زئـوس اراده كـرده بـود تـا ديونيسـوس از جاودانـان باشـد، بـا ضـربت            رغم اين به
سرزمين مردگان شد. جمشـيد   واردكشته شد و  ،، يكي ديگر از پسران زئوس5پرسئوس

نيز مخترع شراب است و به ارادة اهورامزدا از جاودانان بود اما سرانجام اين صفت را از 
وارد ديار مردگان شد. ديونيسوس سرانجام به فرمان زئوس دوباره به زمين دست داد و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Prometheus 
2. Dionysus 
3. Zeus 
4. Nusa 
5. Perseus 
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اش را به او تقـديم   از وي خواست كه بهترين معشوقه 1بازگشت و براي اين كار هادس
و داد. هـادس  ابـه   ،اش بـود  كه بهترين معشـوقه  ،كند و ديونيسوس نيز درخت انگور را

جمشيد نيز پس از عفو  .)86-81 اند (همانتسليم شد و او و مادرش را به زمين بازگرد
قدرت حيات بخشيدن دوباره به مردگان را نيز به  و اهورامزدا فرمانرواي هميستگان شد

 در دست داشت. مزداخواست اهورا

تواند همتـاي جمشـيد    هادس به عنوان خداي سرزمين مردگان در يونان مي هادس:
و  2كه سمله چنان ،ان را نيز داردمردگردن در اساطير هند و ايران باشد. او قدرت زنده ك

سر دارد به  وي سگي سه .)86 (همان به زمين بازگرداند ،به فرمان زئوس، ديونيسوس را
هاي چهارچشم يم هستند در اساطير هند كـه   ) كه يادآور سگ151 (همان 3نام كربروس

  .)152 دونل (مك كنند ساراميه نام دارند و ارواح را در مسير جهان زيرين همراهي مي
آپولون ديگر اسطورة يوناني است كه قابـل تطبيـق بـا شخصـيت جمشـيد       :4آپولون

) و قابل مقايسه با اسطورة جمشيد بـه  15 (ياحقي است» پدر جهاني«و انام  معنياست. 
و ا .عنوان نخستين انسان. آپولون از جاودانـان يونـاني و خـداي شـعر و موسـيقي بـود      

گونه كه جمشـيد   همان ،)29 (لنسلين گرين است يف شدهدرخشنده چون خورشيد توص
د. بـو همانند خورشيد مخترع موسيقي و خـط   اي هنيز نخست از جاودانان بود و با چهر

) و از اين لحاظ نيز 38 (همان گويي داشت اي نيكو بود و قدرت پيش آپولون داراي رمه
  رمه است.  منطبق با جمشيد خوب

  اساطير فنيقي
 شـكل دانستند و بـه   و را پدر آدميان مياها ئيل نام داشت كه  مانرواي فنيقيايزد فر :5ئيل

و تاجي زريـن بـر سـر دارد    است كه بر اورنگ نشسته كردند  تصوير ميدار  مردي ريش
ت ي ـئيل همان ايزدي بود كه وي را به مناسبت پديـد آوردن ملـت و موقع   .)208 (وارنر

، در 6، ايزدبـانو عـاثره  او همسـر  .كردنـد  ميتاريخي و اجتماعي ستايش و برايش قرباني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hades 
2. Semele 
3. Kerberos 
4. Apollon 
5. El  
6. Athere 
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 .)198 (وارنـر  اسـت  هاي ذرت تصوير شـده  هايش در حال تغذية دو بز با خوشه تنديس
نخستين انسان و نخستين شهريار در اسـاطير  زيرا  توان با جمشيد مقايسه كرد ئيل را مي

نشـان بـر   تاج زرين و حلقـه و شمشـير زر   اي درخشان و هند و ايران است كه با چهره
اورنگ پادشاهي تكيه زده است. ضمن اين كه جمشيد نيـز تمـدن را بـه وجـود آورد و     

  است. حامي حيوانات و رمه بود كه اين خصلت آخر بر همسر ئيل فرافكني شده

  اساطير اسكانديناوي
از ميان اساطير اسكانديناوي، اودين قابليت تطبيق با جمشيد را داراسـت: يكـي    :1اودين
او داراي عصايي جادويي است و خدايي است كـه   .اودين پدر كشتگان است هاي از نام
 (پـيج  گزينـد  ترين جنگجويان را براي سپاه خود برمي و بزرگ داردفرمان خود  درباد را 

با كمندي در دست، خداي مرگ است و در اسـاطير   ،گونه كه جمشيد همان ،)51 و 50
بنـدي اجتمـاعي جنگجويـان برتـر را      طبقـه ايران موكل بر باد و باران اسـت. او نيـز در   

  بودند. شبرگزيد كه حامي تخت و حكومت
 توانايي رفتن به آسمان را داشت (وارنـر  زيرااند  به اودين لقب عقاب و اسب را داده

به ياري  ،) و از اين لحاظ نيز قابل تطبيق با جمشيد است كه با تختي كه ساخته بود405
يزد الهام و خلسه است كه شعر و فن خطابـه و آمـوزش   به آسمان رفت. اودين ا ،ديوان

درسـت   ،)403 (همـان  انـد  و را پدر همة عالم ناميـده ارا براي مردمان به ارمغان آورد و 
مانند جمشيد كه در اساطير ايران نخستين انسان است و هنر زندگي كردن و نوشـتن را  

  به مردمان آموخته است.
اي  از ديگر سـو، بـين اوديـن و شـراب رابطـه      اند و جمشيد را مخترع شراب دانسته

در اختيار  2به اين شكل كه اودين به دنبال شرابي است كه غولي به نام سوتونگ ،هست
كـه فرمـانرواي جهـان زيـرين اسـت و       ،اودين نيز چونان جمشيد .)55 و 54 (پيج دارد

ها را بـه   مردهگذارد و  قدرت زنده كردن مردگان را دارد، قادر است به قلمرو مردگان پا
  .)69 (همان سخن آورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Odin 
2. Sotong 
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وقتي خـدايان لـوكي را گرفتـار     .، است1مورد دشمن اودين، لوكي شباهت ديگر در
ساختند، او را به سه صخرة بزرگ بستند و ماري بر فراز سرش معلـق داشـتند كـه سـم     

اين نكته نيز يـادآور دشـمني ضـحاك بـا جمشـيد       .)73 (همان پاشيد خود را بر وي مي
  آزرد. و را ميامارهايي بر دوش وي بود و  است كه
هـل يكـي از    .ين جمشيد و اسطورة هل نيـز مشـابهتي قابـل بررسـي اسـت     ب :2هل

گر و گاه شيطان صفت  انسان كه حيله نيمه ـ  خدا اي نيمه فرزندان نامشروع لوكي، اسطوره
تا پـذيراي   فرستد ميبه اعماق زمين او را ست كه اودين ا 3است، و غولي به نام انگربودا

مردگان باشد زيرا پيشـگويي كـرده بودنـد كـه فرزنـدان نامشـروع لـوكي بـراي جهـان          
 بود.  زا خواهند مصيبت

براي مثـال   ،مردگان به عالم زندگان را دارد رداندنهل نيز چون جمشيد توانايي بازگ
در گويد كه اگر تمامي موجودات بر مرگ بال ، پسر اودين، هل مي4در داستان مرگ بالدر

 .)71 بگريند او را به زمين بازخواهد گرداند (همان

 اساطير مزدايي

اي از اساطير ايراني است، ميتـرا يـا ايـزد مهـر      كه زيرمجموعه ،: در اساطير مزدايي5ميترا
 كنـد  نقش داوري مردگـان را ايفـا مـي    آن،ارتباط مستقيمي با خورشيد دارد و علاوه بر 

جمشيد است كه ارتباط تنگاتنگي با خورشيد دارد اين خصلت ميترا بسان  .)258 (همان
ن مسـاوات و برابـري را در زمـين    يياو بسان مهر آ .و فرمانرواي سرزمين مردگان است

  .)130 سعيد (برومند اجرا كرد
بسان  ،)226 (بهار ايزد مهر گردآورندة مردمان و محافظ كشاورزان است ودا ريگدر 

د آورد و يكي از اين چهار گروه طبقة برزگـران  جمشيد كه مردمان را در چهار گروه گر
آمده است كه مهر كاخي بر فراز البرز دارد كه در آن  مهريشتدر  ،هانبودند. علاوه بر اي

(=شـهريور   مهر از ياوران خشتره وئيريه .تاريكي و سرما و مرگ و بيماري وجود ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Luki 
2. Hel 
3. Angrboda 
4. Balder 
5. Mitra 
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عين حال ايـزد پيمـان نيـز    امشاسپند) است و با اسلحه و نگهباني در ارتباط است و در 
در واقع وظيفة جنگاوري و موبـدي را توأمـان داراسـت. همچنـين ايـزد مهـر        وهست 

هـاي يادشـده در مقايسـه بـا      ويژگـي  .)227 و 226 (همان هاي نيكوست دارندة چراگاه
اسطورة جمشيد درست مانند ور جمكرد است كه در آن پيري و مرگ و بيماري وجـود  

 (فردوسـي  هم شهريار بود و هم موبـد  ،به قول فردوسي نيز،شخصيت جمشيد  .نداشت
 .)188 (پورداوود رسد موبدي است كه از جمشيد به مهر ميـ   شهرياري ههمين فر .)41
رمه آمده اسـت كـه ارتبـاطي ميـان ميتـرا و       با صفت خوب ونديداددر جمشيد علاوه  به

 كند. داري ايجاد مي جمشيد با گله

و جمشيد قابل بيان است: جمشـيد در روز   ها ميان مهر هتنكات ديگري نيز از مشاب
آغاز بهار به برج حمـل وارد   اول از برج حمل به آسمان رفت و خورشيد يا مهر نيز در

ها با خورشيد در ارتباط نزديكند و جمشـيد نيـز در اسـاطير ايـران پـدر       شود. انسان مي
منشـأ افسـانة    ،جمـك  ،خـواهرش رود. جم در اساطير ايران همراه  ها به شمار مي انسان

ميترا يا مهـر   .)227 (بهار مشي و مشيانه هستند كه از كارهايشان قرباني كردن گاو است
خورد،  هايش با خنجري در دست به چشم مي كه در تنديس نيز در اساطير مزدايي، چنان

  وظيفة قرباني را بر عهده دارد.

  اساطير آلمان
ودان خدايي است كه بـر   .كسوتي براي اودين است ودان در اساطير ژرمني پيش :1ودان

پـس   .)414 (وارنـر  كنـد و ايـزد جـادو و الهـام اسـت      سرزمين مردگان فرمانروايي مـي 
گونه كه اودين قابل مقايسه با جمشيد است، ودان نيز شخصيتي منطبق بر جمشيد  همان

يز چون جمشيد العاده است. ودان ن دارد كه خداي سرزمين مردگان و قادر به امور خارق
هاي چهارچشـم   كنند كه يادآور سگ گذرد و سگان شكاري او را دنبال مي بر آسمان مي

) 414 (وارنـر  ودان چون اودين خداي مستي و خلسه است .)152 دونل (مك جم است
  توسط جمشيد قابل مقايسه است.به اين ويژگي نيز با اختراع شراب كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vodan 
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  اساطير بالكان
در  اي از بالكـان و بـه خصـوص قلمـرو تراكيـه      منطقة گسترده در :1سواركار تراكيايي

اعصار باستان سواركار تراكيايي يكي از بناهاي مشهور است. پيكرهاي اسب و سواركار 
جزيرة ايتاليا، نماد رفـتن درگذشـتگان بـه     ، در شبه2كه در مقابر كهن يوناني و اتروسكي

به معني  4يا هرون 3ها هروس در كتيبه تواند به اين سواركار كه نامش ديار فاني است، مي
با ايزدان مشهور يوناني چـون آپولـون    بتوان آن را شايد قهرمان است، نيز مرتبط باشد و

است و شماري از بناهـا نيـز    . اين سواركار با ردا و عصا و تبر نقش شدهدانست منطبق
دان  ماميت و همهاند كه اين نقش نشان از ت وي را به شكل ايزدي با سه سر تصوير كرده

ــا جمشــيد   .)421-420 بــودن او دارد (همــان ايــن خصوصــيات ســواركار تراكيــايي ب
تطبيق است كه در اساطير باستان با كمندي در دسـت و ردايـي بـر تـن فرمـانرواي       قابل

چيـزدان و   سرزمين مردگان است كـه پـيش از آن بـر روي زمـين نيـز شـهرياري همـه       
 (همـان  داننـد  سواركار تراكيايي را مرتبط با خورشيد مـي  ،گر بود. علاوه بر اينها آموزش

  شود. و با جمشيد محسوب مياهاي مهم  ) كه اين نيز از شباهت421

  اساطير سلتي در اروپاي مركزي
هاي حيات و مرگ با ايزدي به نام آنكو مـرتبط   هاي شاه آرتور، داستان در افسانه :5آنكو
رد و فرمانرواي راستين جهـان اسـت؛ او بـر    شود كه شخصيتي باهيبت و قدرتمند دا مي
دارد و ديگـري   شود و دو دستيار دارد كه يكي افسار اسبش را نگه مـي  اي سوار مي ارابه

دانند كه آمدنش به هر مكـان   و را كالسكة تشييع مياارابة  .گشايد ها و درها را مي دروازه
اي است كه جـم   هرهآنكو چ .)491-490 (همان به معناي مرگ كسي در آن منطقه است

را به عنوان شهريار راستين و باشكوه و قدرتمنـد روي زمـين، در زمـان داشـتن فـر، و      
آيـد و روح   اي مي آورد كه با ارابه پادشاه سرزمين مردگان، در دورة ميرا شدن، به ياد مي

 .)418 ودا ريگ( برد شده را با خود به ديار فاني مي قبض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thrace 
2. Etrusc 
3. Heros 
4. Heron 
5. Anko 
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  اساطير عبري
(مـريم/  است  يكي از پيامبران است و در قرآن از وي نام برده شده ادريس كه :1ادريس

داراي سه خصلت نبـوت و   زيراالحكمه معروف است  ) در روايات اسلامي به مثلث56
نخستين پيامبر مرسل بود در يمن زندگي  )ع(و كه پس از آدم احكومت و حكمت بود. 

نـاي شـهرها و نجـوم و    ب .كرد و نخستين كسي بود كه خط نوشت و جامـه دوخـت   مي
تـوان بـا جمشـيد     و را به صراحت مي. ا)86- 85 (ياحقي تقويم نيز به او منسوب است

نخستين كسي بود كه خط نوشت و و ايراني منطبق كرد كه هم موبد بود و هم شهريار، 
 جامه دوختن و بنا ساختن را به مردمان آموخت.

ن و لشـكريان  ابه سه طبقة روحاني داشت و مردمان را ها و اعياد را برپا ادريس جشن
 (همـان  ها گذر كرد و بهشت را رؤيت كـرد  و كشاورزان تقسيم كرد. همچنين بر آسمان

بنـدي و   درست مانند جمشيد كه عيد نوروز را مرسوم كرد و مردمان را طبقـه  ،)86-87
اي كـه مؤيـد ايـن     دهي كرد و با تخت خويش به آسمان بر شد. نكتـه  اجتماع را سازمان

) كـه  85 (همـان  ست همسان دانستن ادريس با هرمس يوناني استا انگيز طبيق شگفتت
  در جاي خود با جمشيد مقايسه شد.

 گيري نتيجه

دليل نيسـت و بايـد در پـي     هاي ميان جمشيد و اساطير ملل مختلف بي شك مشابهت بي
ي دسـت  توان در بررسي اين اشتراكات به نظريات گوناگون ريشة اين تكرارها بود و مي

آيـد و   هـايي مشـابه بـه چشـم مـي      يافت. در ميان اقوام مختلف در سراسر جهان، چهره
 قطعـاً اين شباهت و نزديكـي  شوند كه  هايي تكراري يا نزديك به هم ديده مي شخصيت

 اشاره خواهيم كرد:ه آنها ب كه در زير، تا حد امكان، دلايلي دارد

از رسيدن به بلوغ فكـري بـه تبلـور     كه پس داشتص و آرزوهايي ئبشر اوليه خصا   .1
جـاي   هم زماني كه ديگر جمعيت فزوني يافتـه بـود و در جـاي    دست يافت، آن آنها

در منـاطق متعـدد زمـين، و از سـوي      حالپس آن تفكر اوليه  .زمين ساكن شده بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edris 
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بودند، بروز يافت و با اندكي كم يـا زيـاد   شده همان اقوام ابتدايي كه اكنون گسترده 
طير آن ملل مبدل شد. پس طبيعي است كه جمشيد ايراني با پرومتئوس يوناني به اسا

  و ادريس عبري و اوزيريس مصري يكسان به نظر آيد.
تـوان بـه    شناساني نظير يونگ نيز مي شناسان و روان با توجه به نظريات جديد جامعه   .2

نصـري بـه   يونگ معتقد است به وجود ع .ها در اساطير پرداخت تحليل اين يكساني
 بشـر اسـت  » ضمير ناخودآگـاه جمعـي  «كه خاستگاهش  1تايپ الگو يا آركي نام كهن
تمام افراد بشـر داراي ناخودآگـاه مشـتركي     ،بر اين اساس .)56 و همكاران (فرضي

هـا ظـاهر    هستند كه به صورت نمادين و بدون اطلاع ايشان در خـواب يـا اسـطوره   
هايشان از اخباري كه اطلاع ندارند مطلع  گونه كه افراد در خواب شود. پس همان مي
ــي ــي   م ــور م ــز متبل ــان در اســاطير ني شــود و  شــوند، ناخودآگاهشــان در طــول زم

آفريند. پس با اين فرض، وجود اساطير موازي و مشـابه در   هاي مشابه مي شخصيت
 وجيه است.ت هر ملت و با لباس هر مليتي طبيعي و قابل

تبادل افكار ميان اقـوام مختلـف دانسـت؛ يعنـي ايـن      توان اين تشابهات را نتيجة  مي   .3
شروع شده و بعـد بـه    ييبلكه از جايستند، اشتراكات حاصل يك فكر اولية يكسان ن

اين نظريه در مـورد   اند. ها منتقل شده وسيلة تبادلات فكري و فرهنگي به ديگر مكان
انـي و يـم   ماننـد جـم اير   ،اساطير ملل همسايه و نزديك به يكديگر پذيرفتني اسـت 

اي يكسان دارند. در مورد مشابهت  شك ريشه تطبيق هستند و بي قابل هندي كه كاملاً
استفاده اسـت   جمشيد و ميترا، گيلگمش، اوزيريس و ايزد موت نيز همين نظريه قابل

هم در عهـد   كه جمشيد ايراني از طريق تبادلات فرهنگي، آنرسد  بعيد به نظر مياما 
 و برزيل نفوذ كرده باشد.  امريكاتباطات، به مكزيك و باستان و سطح پايين ار

سـازي انـدكي    رسيدن به رأي قطعي در باب تأثير و تأثر ملل در اسطوره ،در مجموع
سازي دسـت يازيـده اسـت و     در اين باب كه ابتدا كدام تمدن به اسطوره ودشوار است 

خـود  اصـولاً  هـا   طورهاس .توان با قطعيت سخن گفت اند نمي سايرين وامدار ايشان بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Archetype 
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هـا كـه    زمان. امـا بـا توجـه بـه تـاريخ تمـدن       اي بي بدون تاريخ هستند و مقوله يروايات
 توان حدسياتي بيان كرد. اند مي دانشمندان كشف كرده

تـرين   شده و از طرفـي جيرفـت را كهـن    النهرين را اولين تمدن كشف دانشمندان بين
ايـن نكـات    .)1 (مجيـدزاده  انـد  ايشـان بـوده  ها متأثر از  دانند كه سومري تمدن شرق مي

ها در سرزمين ايران. پـس اگـر چنـين     گيري اولين اسطوره تواند دليلي باشد بر شكل مي
ها در هند  ادعا شود كه ابتدا جم هندوايراني وجود داشته است كه پس از جدايي آريايي

 ـ       و ايران به جم و يم نام ه و گذاري شـده اسـت و سـپس بـه علـت شخصـيت خداگون
چيزدان و پرنورش چـون الگـو و آرزويـي بـه سـاير ملـل نفـوذ كـرده و دسـتماية           همه

در مورد اقوامي كه به  ، به ويژههاي ايشان شده است، سخني گزاف نخواهد بود اسطوره
ايران باستان نزديك بودند. نيز با توجه به غلبة هخامنشيان بر مصر، تأثيرپذيري قهرمانان 

ز كه در بسياري ا ،حتمل است. در مورد سرزميني چون يونان نيزمصري از ايران بسيار م
نويسي و علم و ادب گرفته تا اسـتفاده از لغـات    اند، از تاريخ گير پارسيان بوده وام موارد

نامگذاري اشيا، دور از تصور نخواهد بود كه اسـطورة جمشـيد را الگـوي     ايفارسي بر
سوس و هادس در يونان بـدانيم. از  يگيري چندين اسطوره چون پرومتئوس و ديون شكل
دارنـد و راه   زياداز آن روي كه قدمتي  ،نظير ادريس ،اساطير برخاسته از مذاهب ،طرفي

 سـازيِ ملـل تـأثير    توانند بـر اسـطوره   نفوذشان از طريق اديان در هر ملتي باز است، مي
د ايرانـي سـخن   برداريِ ادريس يا ميترا از جمشي گذارند؛ پس شايد نتوان از الگو فراوان

 (بهـار  جمشـيد را نمـود ميتـرا روي زمـين دانسـت      توان مي ،به قول بهار ،گفت هرچند
227(.  
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